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حافظ ابرو يكي از مورخان بزرگ و نامي ايران درسدة نهـم هجـري اسـت. وي داراي     چكيده:  
نظامي و جغرافيايي اسـت. باتوجـه بـه     –سياسي  اي ازاطلاعات است. آثار وي گنجينه تأليفات بسياري

اـريخي          –نگاري ايراني  جايگاه وي درتاريخ نـش ت نـاخت بي اـ ش اسلامي، ايـن مقالـه درصـدد اسـت ب
نـش شـريعت مدارانـه،         مورخ، ازطريق بررسي شاخصه اـنه، بي نـش معرفـت شناس اـيي چـون بي نـش   ه بي

اـعي   گرايانه ، بينش سلطنت گرايانه بينش ستايش گرايانه، نخبه نـش اجتم اـس ايـن     ،و بي چگـونگي انعك
  نگاري وي تحليل نمايد. نگاري وي بازجسته و تأثير آن را در روش تاريخ بينش را در تاريخ

اـريخي    پرسشترين  براي رسيدن به اين هدف، مهم نـش ت اـكم  اين پژوهش عبارت است از: بي ح
تـه اسـت   حافظ ابرو بر روش تاريخبرانديشه  اـي ايـن پـژوهش بـر      ؟ يافتـه نگاري وي چه تأثيري داش ه

اـريخ     ،دهد توصيفي نشان مي-اساس روش تحليلي  اـفظ ابـرو بـر روش ت اـري وي   بينش تاريخي ح نگ
اـريخي     نـش ت تأثير داشته و موجب اتخاذ روش توصيفي از سوي مورخ شده است. به سخن ديگـر، بي

ــ وي سـبـب كمرنــگ شــدن بيـنـش دي هـاـي انتقـاـ ي و نگــرش اجتمـاـعي وعــدم وجــود ديــدگاه علّ
  نگاري نزديك ساخته است. نگاري وي را به واقعه نگاري وي گرديده، بطوريكه تاريخ درتاريخ
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Abstract: Hafez Abru was one of the most famous and well-known historians in Iran 

in the 9th century. He has many writings. His works are a treasury of geographical, political 

and military information. Given his position in Iranian-Islamic chronology, this article tries 

to find his historical insight in his chronology and to analyze its effect on his chronology 

method by recognizing the historical insight of the historian by studying some factors such 

as knowledge-based insight, religious law-based insight, elite-based insight, praise-based 

insight, monarchy-based insight and social insight. 

In order to meet this goal, the most important question in this research is: what effect has 

the historical insight of Hafez Abru thought on his chronology method? The findings of 

this research are based on the descriptive-analytical method and show that the historical 

insight of Hafez Abru has effect on his chronology method in which he used descriptive 

method. In other words, his historical insight led to weakness of the causal insight and 

social attitude and lack of critical viewpoints in his chronology so that his chronology has 

approached to the phenomenology. 
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  مقدمه
تيم؛ چرا كـه بـا فروپاشـي دولـت عباسـيان      نگاري فارسي هس تاريخ رشد شاهد ،دوره مغول از

آن بـه   از هاي عربي شد و وازميان رفتن سلطه اعراب،گرايش به فارسي نويسي جايگزين نوشته
بعد نگارش كتب مخصوصاً كتب تاريخي به زبان فارسي اوج گرفت. در عصر تيموريـان نيـز   

يت جاي كيفيـت راگرفـت،   كمجداي از آن كه،  نگاري اما در تاريخاين روند ادامه پيدا كرد، 
سرگذشت نياكـان   بيان ساده و روان گرايش به ساده نويسي به اوج رسيد؛چرا كه تيموريان به

ازگرايش بـه   آنان راموضوعي كه  مند بودند بسيارعلاقهآنان ها وفتوحات  خود وشرح جنگ
ود برجـاي  نويسي از خ ـ تاريخ در اي پركار داشت. اين عصركه چهره نثري فني وپيشرفته باز مي

بـه  كـه مورخـان    چنانكرد پيدا كيفيت، سيرنزولي  نظر ازنگاري در آن،  تاريخگذاشته است، 
هاي ديگـران، اظهـارتملق شـديد نسـبت بـه مخـدومان، سـكوت         رونويسي ازنوشته تكرار و

، لفـاظي زيـاد وعـدم نگـاه     اشتباهات حكومت گراندربرابر معايب ومفاسد حاكمان، توجيه 
ايـم تنهـا بـه بررسـي و      در اين نوشـتار كوشـيده  ، وعلمي به تاريخ روي آوردندتحليلي، انتقادي 

  نگاري حافظ ابرو بپردازيم.  تاريخ تحليل بينش و روش در
در ميان مورخان عصر تيموري، مورخي كه به نسبت كمتر شـناخته شـده اسـت، حـافظ     

  نمود: توان به دو دسته تقسيم هاي انجام شده درباره وي را مي ابروست. پژوهش
اند. دراين ميـان   نگاري وي پرداخته هايي كه به زندگي، آثار و تاريخ پژوهش نخستدسته 

از پيشـگامان بررسـي    1»حـافظ ابـرو و آثـاراو   «اي تحـت عنـوان    بارتولد بـا نگـارش مقالـه   
رود، اين مقاله حاوي اطلاعـات ارزشـمندي در خصـوص     نگاري حافظ ابرو به شمار مي تاريخ

باشد، در ضمن كشف كامـل جغرافيـاي تـاريخي     تحليل آثار حافظ ابرو ميزندگي ومعرفي و 
  صورت گرفت.حافظ ابرو توسط بارتولد در سدة نوزدهم 

و در اپژوهشگر ديگري است كه به زندگي و آثار حافظ ابرو پرداخته است. ، جان وودز
و، در كنـار سـاير   به بررسي آثار حـافظ ابـر   2» نگاري دوره تيموريان تاريخ«اي با عنوان  مقاله

  پردازد. مورخان برجسته عصر تيموري مي
شناسي است كه توسط مصححان آثار حافظ  اي و نسخهنامه هاي زيست دسته دوم پژوهش

 ةدر ابتـدا مقدم ـ  به عنوان مقدمه بر آثار تاريخي و جغرافيايي وي نگاشـته شـده اسـت.    ،ابرو
                                                 

  .9، س 9، مسلسل پژوهشي فرهنگ -فصلنامة علمي ترجمة ليلا ربن شه،  ،حافظ ابرو و آثار او)، 1375بارتولد، و(   1
 .، ترجمة يعقوب آژند، تهران: گستردهنگاري درايران تاريخ)، 1388ديگران( و اشپولر    2
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نامه، تأليفـات تـاريخي و جغرافيـايي و     تاست كه به زيس ذيل جامع التواريخخانبابا بياني بر 
 ظفرنامـه  ذيـل دكتر بهمن كريمـي در مقدمـه   .1شناسي آثار مورخ اختصاص يافته است  نسخه
.سـيدكمال  12پـردازد  شناسي آثار تاريخي حافظ ابرو مي الدين شامي، تنها به مباحث نسخه نظام

 ـ   التواريخ هًْزبدحاج سيدجوادي نيز در مقدمه  اريخي و جغرافيـايي، نسـخه   به زنـدگي، آثـار ت
. 3 2، پـردازد  هاي علمـي حـافظ ابـرو مـي     ديدگاهبه بيان چگونگي نثر نگارش و حتي  شناسي،

 همچنين ميرهاشم محدث در مقدمه تاريخ سلاطين كرت به زندگي و تأليفـات حـافظ ابـرو   
اثـر   در مقدمه جغرافياي تاريخي حافظ ابرو نيز، صادق سجادي بـه زنـدگي و   .4 3اشاره دارد.

 4د.پرداز جغرافياي حافظ ابرو و منابع اين اثر مي
نگـاري حـافظ ابـرو     ، هيچ اثري به تحليـل بيـنش و روش تـاريخ   آمداساس آنچه گفته  بر

نگـاري حـافظ ابـرو را بـا روش      كوشـد، رابطـه بيـنش تـاريخ     اين مقالـه مـي   نپرداخته است.
در ايـن نوشـتار، مـراد از بيـنش     لازم به توضيح است  ،تحليل قرار دهد نگاري وي مورد تاريخ

مورخ، زاويه ديد او نسبت به تحولات تاريخي است كه بـه كمـك آن، رويـدادها را فهـم و     
بندي نايـل آمـده اسـت. مـراد از روش نيـز،       تجزيه و تحليل كرده وبر اساس آن به يك جمع

و  ها و فنون بـه كـار گرفتـه شـده از سـوي مـورخ در نگـارش، تبيـين و تحليـل وقـايع           شيوه
  رويدادهاي تاريخي است.

 زندگي و زمانه حافظ ابرو. 1

يكي از مورخان بـزرگ سـدة    5،به حافظ ابرو المدعو البهداديني عبدالرشيد بن االله لطف بن االله عبد
به حافظ ابـرو   او تسميهبيان علت  دانيم. در تاريخ تولد وي را به درستي نمي نهم هجري است.

سبب شهرت وي گرديده و به  ؛يبايي داشته است به حدي كهزة گويند كه وي ابروي پيوست مي
انـد بـه    خوانده را به لقب حافظ نيز مي شده است. او معروفدرميان مردم،  آن عضو، ممتاز و

را ازبرداشته و يا يكصد هزارحـديث حفـظ بـوده اسـت،      قرآن مجيديكي ازاين دوجهت: يا 
   6.شود معني اطلاق مي اصطلاح مسلمين به يكي ازاين دو چراكه اين لقب در

                                                 
  .4، تصحيح بهمن كريمي، تهران: تابش، صذيل ظفرنامه نظام الدين شامي)، 1328حافظ ابرو(    1
  .13، تصحيح سيد كمال حاج سيد جوادي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، صالتواريخ هًْزبد)، 1372حافظ ابرو(   2
  .11، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: ميراث مكتوب، صتاريخ سلاطين كرت)، 1389حافظ ابرو(   3
  .15توب و بنيان، صدق سجادي، تهران: ميراث مكا، تصحيح صجغرافياي حافظ ابرو)، 1375حافظ ابرو(   4
 .1ص همان، ،تاريخ سلاطين كرت)، 1389حافظ ابرو(   5
 .8، صانجمن آثارملي :، تهرانتصحيح خان بابا بيانيذيل جامع التواريخ رشيدي، ، )1350حافظ ابرو(   6
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خودش، بهدادين است و بهدادين از روسـتاهاي زوزن   ةر مورد محل تولد وي، بنا به گفتد 
  1و از توابع خواف و از شهرهاي نيشابور است.

به همدان كوچيده باشد، زيـرا   –همراه خانواده  –بايستي كه در خردسالي  حافظ ابرو مي
و سـپس بـه    2ديـواني يافـت   ةعلوم و آداب كرد و پيش تحصيل ،كه در اين شهرباليد و پروريد

هرات رفت، ازدوران جواني به خدمت تيمـور درآمـد و مقـام و منزلتـي يافـت چنـان كـه        
وحضرت صاحبقران اميرتيمور گوركان نسبت به آن فاضل عـالي شـان    « نويسد: مير مي خواند

ي نهمـت براسترضـاء   التفات بسيار داشت و همواره اورا درمجالس خاص طلبيـده همـت عـال   
  3.»گماشت خاطرش مي

يك آن كه در آن  :ديبه شمار آ يهمدان يمورختواند  ميسه دليل،  هحافظ ابروي خوافي ب
شهر باليده و پرورده شده و هم در آنجا پيشه ديواني در دستگاه امراي عراق عجم يافته اسـت.  

رگ همـداني تكملـه وذيلـي    تاريخنگار بـز  ،الدين خواجه رشيد جامع التواريخدوم آن كه بر 
 - خصوصاً - هـ ) 795- 716نظامي هشتاد سال ( - كم متضمن ذكر وقايع سياسي نوشته كه دست

نظامي و حكمرانان عراق عجم و همدان را نيز  - باشد. سوم، تاريخ سياسي غرب ايران زمين مي
دمند و هشتم كه خود ناظر وقايع بوده گزارش نموده، بايد گفت كه سو ةطي سه دهه آخر سد

  4منحصر به فرد و مغتنم است. 
هاي اجرايي نيز بر عهـده   حافظ ابرو علاوه بر شغل نويسندگي، مسئوليترسد،  به نظر مي
كـرد و در ايـن    او به عنوان يك مهندس امور نظامي، در دوران تيمور فعاليت مي داشته است،

  5زمينه تجارب باارزشي اندوخته بود. 
واج يافته بود، مورد علاقه حـافظ ابـرو بـود و در ايـن بـازي      كه در اين دوره ر »شطرنج« 

هــ) و   807 – 771بـازي اميرتيمورگوركـان (   اي كه برخي او را هم مهارت داشت؛ به گونه
تـوان حـدس زد كـه او از     ؛ از اين روي مي اند هـ) نوشته 850 – 807فرزندش ميرزا شاهرخ (

هـا او را همراهـي    ها و جنـگ  لشكركشي هـ به اردوي تيموري پيوسته و در 795حدود سال 
 .6كرده است مي

                                                 
 .25ت، صتصحيح غلامرضا ورهرام، تهران: اطلاعاجغرافياي تاريخي خراسان درتاريخ حافظ ابرو، )، 1370حافظ ابرو(   1
 .379: بنياد موقوفات ايرج افشار، صتاريخ نگاران ايران، تهران)، 1373پرويز اذكايي(   2
 .95ملي، ص ، تهران: انجمن آثار و مفاخررجال كتاب حبيب السير )،1379عبدالحسين نوايي(   3
 .382اذكايي، همان، ص    4
  .1011، صالتواريخ هًْزبد )،1380حافظ ابرو(   5
 .279ن، صاذكايي، هما   6
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حافظ ابرو پس از مـرگ اميرتيمـور، بـه خـدمت دربـار شـاهرخ درآمـد.        روي،  هر به 
را كـه در   نظـام الـدين شـامي    ذيل ظفرنامـه يعني  ،شاهرخ به او فرمان داد تا نخستين اثر خود

 ذيل جامع التـواريخ رشـيدي  س آخرين سال حيات تيمور بود، به نگارش در آورد. سپ ةبردارند
را در شرح پادشاهي سلطان اولجايتو و سلطان ابوسعيد ايلخاني، تاريخ چوپانيان و ايلكانيان (تـا  

و از سـال  نوشـته  هــ   816را نيـز در   تاريخ شاهرخ شاهيهـ) تأليف نمود. همچنين  795سال 
و  ممالـك  مسـالك و  ،خـود را بـر اسـاس   جغرافيـاي  به دسـتور شـاهرخ   است كه هـ  817

تنظيم و خويش مشاهدات موجود، همراه با  عربي و ساير كتب جغرافيايي فارسي صورالاقاليم
جـامع  هــ تحريـري جديـد از    820و هنوز آن را به پايان نرسانده كـه در سـال   كرده تدوين 
نتوانسـته از ذكـر حـوادث تـاريخي و     جغرافيا، تأليف او در هنگام  .آورد ميپديد را  التواريخ
نگـاري خـود را ناديـده انگـارد.      پوشي كنـد و علائـق تـاريخ    اوضاع سياسي عصر چشم ترسيم
فـتح ايـران توسـط     ازبه شرح تاريخ اين سـرزمين  جغرافياي ايران، اين اثر در بيان در كه  چنان

 روي بعضـي جزئيـات حـوادث نيـز    حتي به بيان تا عصر تيموريان پرداخته، و اعراب مسلمان
گر، بسياري از مطالب مفقود را براي مـا   ه عنوان يك مورخ روايتحافظ ابرو بآورده است. 

  1رود. حفظ كرده و نسبت به تاريخ دوران خود يك منبع درجه اول به شمار مي

سياسـي عصـر    بهـاي تـاريخ   را ازمنابع گـران  كتاب جغرافياي اوتوان  ميروست كه  از اين
هــ، بـه   826در سـال  مورخ است كه  نام ديگر اثر مجمع التواريخ سلطانيه 2،تيموريان دانست

است كه ربع آخر قسمت اين اثر شامل چهار  3.درآمد دستور شاهزاده ميرزا بايسنقر به تأليف
گيرد.  هـ را در بر مي830هـ تا 736هاي  بايسنقري، وقايع مربوط به سال التواريخ هًْزبدآن با نام 

  لشمار است.ساشكل نگاري حافظ ابرو در تمامي آثارش به  تاريخشيوة 
  بينش معرفت شناسانه . 2

اين نوشتار  اوست. ةشناسان بينش معرفت ،هاي بينش تاريخي حافظ ابرو لفهؤترين م ازجمله مهم
اصول ومباني علم تاريخ  ةبه ديدگاه وي دربار ،هاي حافظ ابرو نگاشته كوشد از خلال تاريخ مي

فايـده و هـدف    تي و ماهيت تاريخ،چيس ةدرباررا هاي وي  به عبارت ديگر ديدگاه، دست يابد
                                                 

، ابوالقاسـم پاينـده، تهـران:    هاي جغرافيايي در جهان اسـلامي  تاريخ نوشته)، 1379ايگناتي يوليانوويج كراچكوفسكي(    1
  .414علمي و فرهنگي، ص

 .20، صجغرافياي حافظ ابرو)، 1375حافظ ابرو(   2
  .19، ص1حافظ ابرو، همان، ج   3
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ديـدگاه معرفـت    تـرين پرسـش عبـارت اسـت از:     براي تحقق اين هدف مهمباز شناسد، تاريخ 
نگاري وي  و چه تأثيري در تاريخ مباني علم تاريخ چيست ؟اين كه  ةشناسانه حافظ ابرو دربار

  داشته است؟ 
ي تاريخ، بحث مستقلي ارائه درمورد تعريف و چيستخيني است كه و از جمله مورحافظ ابر

نمايـد:   كتاب جغرافيايش، تاريخ را در معناي لغوي چنين تعريـف مـي   ةكرده است. وي در مقدم
حافظ ابرو به بنياد (تقـويم) تـاريخ نـزد طوايـف مختلـف       1.»تاريخ در لغت تعريف وقت است«

تاريخ خـود را بـر مسـير    اول مردماني كه بنياد  نمايد: سه دسته تقسيم مي بهكند وآن را  اشاره مي
خـان   دوم تاريخ خاني كه در عهـد غـازان   قبط، روم و فرس و يونانيان و اند مانند: خورشيد نهاده

 اكنون در ممالك عراق وآذربايجان اكثر معاملات ديواني مبنـي بـر آن تـاريخ اسـت.     اند و نهاده
تـرك   نصـاري و  و يهـود   عرب، اند مانند: بنياد تاريخ خود را بر مسير ماه نهاده  سوم مردماني كه

عجـم   كند، بدين صـورت كـه در نـزد    تاريخ نزد عجم و عرب اشاره مي أهمچنين به مبد 2وهند.
 3».ما قبل را مطرح كرده اند و ساخته أهرگاه يكي از ايشان به حكومت نشسته است آن را مبد«

  4 داند. تاريخ نزد عرب را زمان هجرت پيامبراز مكه به مدينه مي أوي مبد
بـرد ودر تعريـف    كار ميه علم را در مورد تاريخ ب ةهمچنين حافظ ابرو بطور صريح، واژ

به حقيقت علم تاريخ، معرفت امم سـالفه ودانسـتن اسـباب دول و    « نويسد: علم تاريخ چنين مي
  5».ملل ماضيه است و علمي شريف و معتبر است

 : نمايـد  د وچنين اظهـار مـي  دان وي موضوع علم تاريخ را، بررسي كيفيت حوادث جهان مي
 موضوع علم تاريخ، حوادث كون و فساد است ازآن روي كه در سلسله امكان بر چه وجه و«

آن علـم بحـث از اعـراض     اند،كه موضوع هر علمي آن است كه در در چه وقت صدور يافته
ض كند و اين كيفيت از اعـرا  ذاتي او باشد و مورخ بحث از كيفيت وقوع حوادث و نوايب مي

در  وا 6».براهين عقلي بر اين علم قايم نيست، بلكـه محسـوس ومشـاهد اسـت     ذاتي او باشد و
هر علمي را ماهيتي وغايتي وموضوعي است وماهيت « :نويسد مي ويژگي علمدر توضيح ادامه، 

  7.»علم تاريخ معرفت احوال كون وفساد است...
                                                 

  .73همان، ص حافظ ابرو،   1
  جا. همان   2
  .75، صهمان   3
  جا. همان   4
  .74همان، ص   5
  .76همان، ص   6
  همان جا.   7



 1394بهار ، 24، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  124

؛ چرا كـه از اصـطلاحات    اشتهآشنايي با علم منطق دمورخ، دهد كه  فوق نشان مي روايت
 دهـد  شناسي خود را بر اصول علم منطق قرار مي كند و مباني معرفت خاص منطقي استفاده مي

، »ماهيـت «، »بـراهين عقلـي  «، »كيفيت«، »اعراض ذاتي«فلسفي همچون  - اصطلاحات منطقي.
خي بيانگر آن اسـت كـه او در چنـد و چـون وقـايع و اتفاقـات تـاري        »كون و فساد«،»غايت«

مبـاني معرفـت   « ةدارد كـه دربـار   مـا را بـر آن مـي    ،انديشيده است. جملگي اين اطلاعات مي
  حافظ ابرو تأمل بيشتري كنيم »شناختي

بهـره نبـوده    رسد كه حافظ ابرو از منطق كلاسيك ارسطويي در تبيين تـاريخ بـي   به نظر مي
قابـل   ،كه حـوادث  است اوربن ايسنجد و بر  او حوادث تاريخي را به روش قياسي ميزيرا است. 

و  »قيـاس «بـا  انسان تكرار و شبيه پذير هستند، لذا انسان به اجبار نيازمند تاريخ است. از نظر او، 
جلـوگيري  تاريخي بيابد و از تكـرار حـوادث   آگاهي تواند، نوعي  حوادث تاريخي مي »سنجش«

]  غيـره يي برمكي، اميرچوپـان و ابومسلم، يح اگر هريك از اينها [« نويسد: در اين رابطه مي. نمايد
بودي و تجارب متقدمان پيش چشم آوردي و به عقل رجـوع كـردي،    يكي مطالعه تواريخ كرده

  1. » هرگز در هلاكت و استيصال نيفتادي. چه از سخن گذشته، آينده را فايده بودي
تـاريخ   »جنبـه كـاربردي  «، قابل توجه استدر معرفت شناسي حافظ ابرو روي آنچه  بدين

كـرت،   آل چـون هـايي   سلسـله بر اساس همـين رويكـرد اسـت، كـه از    رسد  است. به نظر مي
گـذاري دربـار    براي سياسـت گويد زيرا اطلاعات ياد شده  وغيره سخن ميمظفر  چوپان، آل آل

كنـار جنبـه نظـري و فلسـفي      ديدگاه حافظ ابـرو، در  بوده است، از اين روي درشاهرخ مهم 
  است.راي اهميت داعملي آن نيز  ةتاريخ، جنب

بايـد   ؟ال كه روند حركت تاريخ از ديدگاه حافظ ابرو چگونه استؤاما در پاسخ به اين س
چـه  «داند  پذير مي تكرار وي روند حركت تاريخ را حركتي رو به جلو و: كه چنين پاسخ داد

وي متقاربند و سلسله وقايع و حوادث متسلسل و متعاقب و هر چـه يكبـار حـادث     امور دنيا
بايد داشت و از گردش ايام نافرجام مثـل آن   عادت تكرارمثل آن نايبه، عنقريب چشم مي ،شد

اينكـه   نمايد تـا  غيب ميرانسان را به مطالعه تاريخ تبر اين اساس، او  2»بايد كرد نازله توقع مي
 ي اسـت، را درك كنـد  آمـوز  عبـرت  كـه همـان  سرانجام امور را دانسته و علت غايي تاريخ 

  3.»سرگذشت ايشان سبب انتباه خردمندان و وسيلت اعتبار هوشمندان است گذشتگان كه«
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پرسش از فايده مند بـودن يـا نبـودن     انتقادي تاريخ، ةهاي فلسف ترين پرسش يكي از اساسي 
در  انـد و  تاريخ است. در پاسخ به چنين پرسشي، اكثر مورخان جانب سودمندي آن را گرفتـه 

از جملـه   نيـز  حافظ ابرو اند. مطالعه و دانستن تاريخ پرداختهآثار خويش به بيان فوايد  ةمقدم
  كند. منظر بررسي ميپنج از راه و آن مورخاني است كه فوايد علم تاريخ را نا محصور دانست

مطالعه تاريخ و قصص و حكايات و اخبار و آثار پادشاهان ماضي آن اسـت كـه تـا     ةفايد   .1
د، و به سيرت نيكان اقتدا و اهتـدا نمايـد و از   خير و شر و نفع و ضر گذشتگان معلوم شو

 .گفتار و كردار اعتبار و انزجار يابند
ديگر، انواع و تزوير كه وظايف جنگ و معركه باشد از مكر و مكيـدت امـرا، غـدر و      . 2

نوادر حوادث از رفع و خفض درجات و صـعود و هبـوط مقامـات كـه      خديعت وزرا و
هاي صواب كه از وزرا و مقربـان صـادر    باشد و راياستعمال آن مفضي به ظفر و نصرت 

گشته و به سبب ابتلا و آزمايش، تدارك وقايع پيش از صدور بينديشند و به دقـايق حيـل   
از آن تجنب و تحرز جويند تا در ورطه هلاك و غوطه اشتباك نيفتند. چه امور دنيـوي  

 متقاربند و سلسله وقايع و حوادث متسلسل و متعاقب ...
ن اخلاف در قرون و ادوار و سنون و اطوار پادشاهان و خانـان و بسـطت مملكـت و    چو  . 3

نفاذ حكومت و جلالت قدر و كامكاري و فرمان روايي اسلاف نظر كنند كـه تصـاريف   
ايام و تغاير شهور و عوام بر ايشان ابقا نكرد و مال و مملكت و سپاه همه به زوال كشيد و 

 نماند... 1وشر فسانه و اسمارجز آثار نيك و بد و اخبار خير 
قدر مراتب و مدارج علما و حكما و معارج ارباب هنر و فرهنگ بشناسـد و بداننـد كـه      . 4

پادشاهان ماضي، دفاين و خزاين اين عالم به عمارات عاليه و اياوين مرتفعه خرج كردند و 
بـه  و به وقت نزعات جان و سكرات روان هيچ يـك   بر لشكرهاي جرار صرف نمودند،

كار نيامد و بعد از انقضاي عمر فايده نداد نام پادشاهان نامـدار و خسـروان كامكـار كـه     
مستوفي دخل و خرج حيات سرجمله مجموع عمر و باذر بقـاي هريـك بـه قلـم بـزمين      
كشيده به واسطه ثبت و تحرير برروي اوراق روزگار و روزگار ليل و نهاربـاقي مانـده و   

 اند، بخور مجامر مجالس است و...  كوشيده ذكر آنانكه در كسب نيك نامي
فايده ديگر، از دانستن احوال انبياء و حوادثي كـه بديشـان رسـيده و تلقـي كـردن ايشـان         . 5

حوادث و وقايع را به رضا و صبر و نجات يافتن از بلاها، وسيلت اميـدواري عالمـان علـم    
                                                 

  ها. اسمار به معني داستان    1
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انـد   ياء كه بهتـرين فرزنـدان آدم  شود و از وقوع بلاهاي متنوع كه بر انبياء و اول تواريخ مي
افتـد،   مـي ن[عليه السلام] نازل شده است، دلهاي مومنان اسلام از وقوع حـوادث و نوايـب   

بلكه قرار دلهاي سلاطين و وزرا و ملوك و اكابر در ظهـور واقعـات جديـد و حـوادث     
 زمان از دانستن [تاريخ است] ...

بـاور داشـته و از   تـاريخ   به علم بودن گرچه حافظ ابروتوان گفت:  بندي مي در يك جمع
 هـاي  در نگارش تاريخ نگاشتهآن، ي از انچندبهرة سفانه أ، اما متگويد از آن سخن ميعلم منظر

نگاري خود به دو اصل انتقاد و تعليـل كمتـر    به طوري كه در روش تاريخنبرده است. خويش 
همان ذكر روايـات مختلـف   توجه نموده و تنها به شرح و توصيف وقايع پرداخته است و اين 

درباره حوادث و اخبار تاريخي با درج سلسله اسناد به طور كامل يا ناقص يا بدون آن است و 
  1نگاري خواند. توان آن را روش روايي در تاريخ بدين سبب مي

  شريعت مدارانه بينش. 3
 ـ    ديـدگاه ، منظور از بينش شـريعتمدارانه اسـت كـه   در اين نوشتار  در رو هـاي دينـي حـافظ اب

نگاري او بازتاب پيدا كرده است؟ آيا اين ديدگاه سبب نگرش مشيت محور از سوي وي  تاريخ
  ده است؟ شتاريخ  به

بيشـتر خـود را   آنجا هايش،  در نوشتهحافظ ابرو  گرايانه ديني و انديشة مشيتهاي  ديدگاه
 2سـلطان، دن رسيحاكميت به  :ظهور و رخداد وقايعي چونكه تقدير را علت سازد  نمايان مي

پـيش از نگـارش شـرح     ،به عنـوان نمونـه   داند. مي 4فتوحات و ها لشگركشي 3فتح و پيروزي،
چون ما كـه خـداييم خـواهيم كـه     « كند: ميبيان را ة مذكورلشگركشي تيمور به شامات، آي

شهري را خراب كنيم منعمان و مال داران و بزرگان آن را از چشم لطف انداخته به خود باز 
ا به فسق و فجور مشغول شوند، پس لازم شود كه ايشان را جزا دهيم، لاجرم دمار از گذاريم ت

  5.»روزگار ايشان برآريم
دانسـته و  از حكمت الهـي  ، ناشي نيزرا خصايص سلطان  حافظ ابرو، متأثر از همين باور، 
 اين همه اجتماع توجهات آسماني و حقايق حكمت الهي و هر آينه صورتي چنـين « :نويسد مي
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  1».از نتايج فيض وهاب كريم و خلاق تواند بود و...
از  4تسليم شـدن مـردم،   3،اكشته شدن امر 2، و سركشي امرا و بزرگانطغيان وقايعي چون 

اعتقـاد بـه   گرايانة مورخ در آن انعكاس يافته است.  جمله موارد ديگري است كه فكر مشيت
هـا و يـا    موري چـون، عـزل و نصـب   وي به حدي است كه نه تنها ا هاي قضا و قدر در نوشته

بـرف و سـردي    7پر آب شـدن رودخانـه،   هاي طبيعي چون: بلكه به  رخداد 6شفاء و5بيماري
  .نگرد نيز از اين زاويه مي 9باد و باران 8،هوا

گرايانه درتـاريخ نگـاري حـافظ ابـرو، بـروزي       هاي مشيت گفته آمد، انديشهبنابر آنچه  
 رسـد  به نظـر مـي   ؟ رخ چيستمو ةگرايان تمايلات مشيت علت،  پرسش اين استآشكار دارد. 

ابـرو در عصـري    مكاني مورخ جستجو كرد. حافظ - پاسخ اين پرسش را بايد در شرايط زماني
زيست كه ايران هنوز از ترك تازي مغـولان رهـا نشـده بـود كـه گرفتـار تـرك تـازي          مي

هاي محلـي در   دولتومتگران حك  ،اي كوتاه ميان اين دو دوره نيز تيموريان گرديد و در فاصله
اسـت از   »درست انديشـي « سندترين  امنيت كه مهم ، به طوري كهبودندبا يكديگر   حال نزاع

بينـي   وقايع و حوادث پيشاز گردد تا  باعث ميآن » تداوم«و  »امنيت«رفت، بديهي است ميان 
جهت زيستن داشته  »اراختي«نشده كاهش و انسان مجال يابد تا بدون دغدغه بيانديشد و نوعي 

  .گيرد را مي »جبرگرايي«جاي  »اختيارگرايي«كه باشد. در اين شرايط است 
گرايانة حافظ ابـرو از جملـه عـواملي     توان گفت: بينش مشيت بر پايه چنين استنتاجي مي

است كه سبب اتخاذ روش توصيفي از سوي او در بيان تاريخ شده است.زيرا آنچه حاصل ايـن  
نگاري است عموماً خلق روشي است كه در آن تحليل، تعليل و كشف و  تاريخ تفكر در عرصة

تر كاربرد داشته و تنها به قضا و قـدر وخواسـت الهـي     شناسايي روابط عليّ و تفكر نقاّدانه كم
گيـرد، بنـابر ايـن تنهـا مشـيت       شود. در اين تفكر، انسان در موضعي انفعالي قرار مـي  اكتفا مي

  آورد. ها ويا شكست را براي او به ارمغان مي وزيپروردگار است كه پير
                                                 

  .45، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    1
  .476، ص1)، همان، ج1372ابرو(حافظ    2
  .737، ص2)، همان، ج1380حافظ ابرو(   3
  .913همان، ص   4
  .508، ص1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   5
  .336، ص1)، همان، ج1380حافظ ابرو(   6
  .731، ص2همان،ج   7
  .694همان، ص   8
  .182، ص1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   9
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  بينش نخبه گرايانه. 4
وي سبب شده تـا   ةگرايان هاي فكري حافظ ابرو، نخبه گرايي است. نگرش نخبه يكي از مقوله

 - اقدامات نخبگان جامعه بداند. در نگرش سياسـي  ةتحولات تاريخي رادر برخي موارد، نتيج
همـان  هر حركـت و يـا تغييـر،    نقطه عطف  ي از اسلاف وي،، مانند بسيارنظامي حافظ ابرو

كنندگان امـور   گيرندگان و اجرا . ايشان تصميماستس هرم يا به عبارتي سلطان و درباريان أر
آميز است. در بسـياري   جامعه هستند. نگرش وي به نخبگان عالي نسب، تك بعدي و ستايش

توان  كند. در اين زمينه حتي مي را بررسي ميهاي مثبت رفتار سياسي ايشان  از موارد تنها جنبه
چـون او را نسـب سـلطنت نبـود خواسـت خـود را بـه         « برد: نزد مورخ پي 1به اهميت نسب

امرا  از آنجا كه وي نسب تيمور و ديگر سلاطين و 2.»خدمتكاري شاه محمود منسوب گرداند
حتـي  و  3 درسان حب نام ميهاي معتبر و صا كند و آنان را به خاندان و درباريان را مشخص مي

، اهميت نسب در نزد  برد نام مي 7 غوريان 6 كرتيان، 5ازبكان، 4 مظفريان، از اصل و نسب خاندان
  گردد.  وي مشخص مي

ني است كه در آثار خـويش بيشـتر بـه    ااز جمله مورخمتأثر از همين بينش، حافظ ابرو  
 ـ     هاي سياسي و نظامي و كم شخصيت ي اوضـاع اجتمـاعي آن دوران   تـر بـه تـوده مـردم و حت
به سخن ديگر وي مورخي است كه تنها به تاريخ سياسي، آن هم اخبار مربـوط بـه   پرداخته، 

هيأت حاكمه توجه داشته واز بيان اخبار حوزة اقتصاد و فرهنگ وهنر، و هر آنچه مربـوط  
هـاي   آيـين  به موضوعات اجتماعي نظير، كه حتي زمانياو نمايد.  به احاد مردم است پرهيز مي

و غيـره    10شـكار  9 عـزاداري ، اعياد، مراسـم  مراسم ختنه سوران، ازدواجچون   8جشن و سرور
دهد، به سخن ديگر امور يـاد   شرح ميسلطان و درباريان  ةرا در رابطه با طبقها  آنپردازد،  مي

                                                 
، 1)، همــان، ج1372؛  حــافظ ابــرو(476، 314،  269، 77، 58، 53، 52، 48ص، صــ1، جالتــواريخ هًْزبــدحــافظ ابــرو،    1

  .286، 223 ، 215،  142صص
  .365، ص1)، همان، ج1380حافظ ابرو (    2
  .36همان، ص   3
  .95-94همان، صص    4
  .188، همان، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،    5
  .159، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    6
  .2، ص سلاطين كرترو، حافظ اب   7
  .459 -446  ،255، صص 1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    8
  .899-871، صص 2همان، ج   9

  .528، 206، 123، صص  1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   10
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و آداب و يـاد شـده   كند كه از چگونگي برگزاري مراسم  همگي، به نحوي روايت ميشدة را 
  .دآي اطلاعي به دست نميدر نزد مردم،  سوم آنر

ارتباطي ميـان ايشـان بـا      آورد كه همچنين زماني از علما و دانشمندان صحبت به ميان مي
 علما و دانشمندان و همكاري ايشان با حكومـت روي از بدين طبقه حاكم به وجود آمده باشد

در صلح بـين اميـرزاده    ظفرنامهلف ؤشامي م الدين . به عنوان مثال: همكاري نظامگويد سخن مي
الـدين تركـه    صـاين  فرسـتادن مولانـا   2 الدين بمـي،  حكميت سيدشمس 1عمر و اميرزاده ابابكر،

   3 .توسط اميرزاده رستم به رسالت
شناسـي سياسـي،    از نظـر جامعـه  در بررسي علت عملكرد حافظ ابرو، بايد توجه داشـت   

شاه «هرم، اين در رأس است كه ه صورت هرمي هاي استبدادي و ايلي ب ساخت دولت در نظام
خليفه يعنـي   ةاالله)، صاحب قران، و نمايند كه خود را، سايه خدا (ظل 4 قرار دارد» ... ييا سلطان

مقـدس و  «ساخت دولـت نيـز    ها، در اين حاكميت لذا ،داند جانشين پيامبر و جانشين خدا مي
كوشـند نظـام سياسـي     تيموري نيز مي ةورمورخان دبر اساس اين تفكر، بسياري از. است »الهي

  نشان دهند.و بدون ايراد  را مقدسموجود 
كـه   قراردارنـد سلطان، وزيـران و سـپس ديـوان سـالاران و دبيـران      در اين ساختار بعد از

دهند. مجموعه اين نخبگان كه گاه از طبقه مرفه شـهري و   هرم قدرت را شكل مي »نخبگان«
طور موروثي از فرهنـگ و دانـش خاصـي برخوردارنـد، از     طبقات متوسط ايلي هستند و به 

از ايـن   5.شـوند  ناميده مـي  »اليگارشي« يا و ديدگاه جامعه شناسي سياسي طبقه صاحب قدرت
تيمور كه به بيان نسب  دهد چنان اهميت بسيار مي نسبموضوع روي است كه حافظ ابرو به 

و آنان را بـه   توجه داردگر  حكومت يها خاندانسلطان، و  و ديگر سلاطين وامرا و درباريان
 6 مظفـر،  هـا، بـه خانـدان آل    ميان اين حاكميـت  در رساند. هاي معتبر و صاحب نام مي خاندان
  توجه بيشتر دارد 9 غوريان 8كرت، آل 7 ازبكان،

                                                 
  .65همان، ص   1
  .621، ص2)، همان، ج1372حافظ ابرو(   2
  .179، ص1همان، ج   3
  . 30-26، سمت، صص ، تهرانمعه شناسي سياسيدر آمدي برجا)، 1389زاده( احمد نقيب    4
  جا. همان    5
  .95-94همان، صص   6
  .188، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،    7
  .159، ص1ج التواريخ، هًْزبد حافظ ابرو،   8
  .2، ص سلاطين كرتحافظ ابرو،    9
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  :كردند سازي مي سلاطين جهت مشروعيت سياسي به سه صورت نسبعموماً 
  هاي محلي ايران. طبقات شهري و سلسله ن:نسب سازي به شهرياران ايران باستا .1
  تيموري محلي - هاي مغولي مشروعيت ايلي تيمور و دولت نسب سازي به خوانين مغول: .2
هاي شـيعي هماننـد صـفويان، مرعشـيان و      مشروعيت دولت نسب سازي به اولياء و انبياء: . 3

  .ران يا خلفاي عباسياعلويان و سربد
ساخت قدرت براي عناصر قدرتمنـد هـرم سياسـي نظـام      سازي، در اين نسببديهي است  

اي بـه   بدين روي مورخان اهتمام ويژه .آورد پديد ميرا » مشروعيت حكومت كردن«سلطاني، 
  اين موضوع دارند.

  بينش ستايش گرايانه.  5
عملكـرد  نسـبت بـه   و تمجيـد  ش تـاي حافظ ابرو از جمله مورخيني اسـت كـه از منظـر س   

هاي سياسي  آورده است. شخصيتدرتاريخ را به قلم  ،فرهنگيمي و هاي سياسي و نظا شخصيت
فرهنگـي  هـاي   شخصيتسرداران،  هاي نظامي چون امرا و چون سلطان و درباريان، شخصيت

اي عمل كـرده   مورخ در مدح وثناي اين افراد به گونه .اند چون مشايخ و هنرمندان از آن جمله
  آميز است. هاي اغراق تكريمها و  است كه آثار وي مملو از اين ستايش

هـايي   و ويژگـي داده شخصيت اميرتيمور را بيش از سايرين مورد ستايش قراردر اين ميان،  
ذات عفو و احسان، خرد و كياست، قدرت، شـجاعت، هـوش و حافظـه، جهانـداري و      :چون

االله،  اعـداء  االله، المويد من السماء، قـاهر  ناصر اولياء :اي چون ديگر صفات وي را با القاب ديني
اي چون: تهمتن صاحب قران، صد فريدون  و با القاب ايراني1  االله في الخافقين لّظكهف الثقلين، 

  .دهد مورد ستايش قرار مي غيره، او راو  2در يك خرگاه، صد كيخسرو در يك زين 
هايي چون: عدل و انصاف، عقل، ذات، ملكداري، حمايت از  ويژگيرا نيز، با شاهرخ همو  

ييدات الهيه، معين الحق و أپادشاه اسلام، المويد بت :اي چون با القاب ديني ون و ديگر صفات دي
الغرآء، محيـي مراسـم ملـت     هًْمجدد مراسم الشريع 3 الدنيا و الدين، غياث الاسلام و المسلمين،

مهر سپهر سـروري، نگـين خـاتم عـالم عـالم       :و القابي چون 1 شريعت ةمصطفوي، حامي حوز
                                                 

  .7، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    1
  .9همان، ص    2
  .62، صع التواريخذيل جامحافظ ابرو،    3
  .3، ص1، جالتواريخ هًْزبد حافظ ابرو،   1
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  .دهد مورد ستايش قرار مي2  باني كاخ شهرياري 1 ، سزاوار تاج و تخت،افروزي
و حيطه آن را گسـترش داده و بـه    كرده به سلطان نمحدود نگرش را تنها  اين  حافظ ابرو

.دهد امرا و نظاميان نيز تعميم مي
اميرزادگـان و    چـون هاي سياسي دربـار   آنجا كه شخصيت 3
شاهزاده اعظـم نبـوي الاخـلاق،     :با القابي چوناده و آنان را دشاهزادگان را مورد ستايش قرار 

مغيث الحـق و   4، والي العهد في الزمان المغفور و المبرور،  معزالحق و السلطنه و الدنيا و الدين
خسـرو   7 نوشـيروان ثـاني،   6 اي چون خسرو جمشيدفر شاه فريدون سير، و القاب ايراني 5، الدين

  ستايد . مي 10بنده پرور جمشيدفر 9 خسرو جوانبخت، 8روزگار،
آميـز بـودن ان اسـت.     نگاري حافظ ابرو، مـدح  هاي تاريخ ترين ويژگي روي يكي از مهم بدين 

بديهي است آنچه حاصل اين بينش است، شيوه روايي و نقلي و عدم تكوين تفكر و بينش انتقادي در 
لـطان و  نگاران روش تاريخ نگاري است، توضيح آنكه، در اغلب آثار تاريخ ه، ستايش و تمجيد از س

،  سـازد  امرا و بزرگان حكومتي وجود دارد، اما آنچه كه تاريخ نگاري حافظ ابرو را برجسته مـي 
يـنان او و چـه در عملكـرد سـاير       نگرش انتقادي از سوي او ، چه در بيان اقدامات تيمـور و جانش

رة نگـاه تـاريخي مـورخ،    شود، به سخن ديگـر از آنجـا كـه جـوه     مي  ترديده ،كم صاحبان قدرت
اي به حوادث و تحولات تاريخي ويا يك جريـان ويـا فـرد     گرايانه است، او نگاه منتقدانه ستايش

ت، به سـخن ديگـر   نگاري وي از اصل انتقاد بهره نبرده اس خاص ندارد به طوري كه روش تاريخ
معه و وضعيت گران و ساختارهاي جا بودن نگاه انتقادي مورخ نسبت به عملكرد حكومت ضعيف

نگـاري نزديـك    هاي ديگر،بـه يـك واقعـه    نگاري نگاري وي را مانند بسياري از تاريخ آن، تاريخ
نگاري از آنجا كه رسالت مورخ صرفاً گـردآوري اطلاعـات و    ساخته است. در اين شيوه از تاريخ

ورخ، او را از ها ودر نهايت اظهار نظر م اخبار است نه تجزيه و تحليل وقايع بر پاية تعمق در علت
  سازد. هاي تاريخي دور مي درك ودر نتيجه انعكاس واقعيت

                                                 
  .525، ص همان    1
  .62، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،     2
  .2، ص سلاطين كرت حافظ ابرو،    3
  .30، صذيل ظفرنامه نظام الدين شاميحافظ ابرو،    4
  .91، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    5
  .320، ص  همان    6
  .1، ص1)، همان، ج1380فظ ابرو(حا    7
  .363، ص1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   8
  .318، ص1همان، ج    9

  .667، ص2همان،ج  10
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، توجه به چند  نگاري حافظ ابرو در غلبة اين بينش در تاريخ گذار  هاي اثر در واكاوي علت
است. بـدين معنـا كـه    » اقتدارگرايي تيموريان«يكي از عوامل بسيار مهم،  :عامل ضروري است

هاي محلـي بيـرون آمـده     هاي داخلي سلسله ز هرج و مرج و جنگايران كه با ورود تيمور، ا
قرار گرفت و آرامش نسبي حاكم شد. آرامشي كه با بهاي  »قدرت اقتدارگرا«بود، تحت يك 
  .گراني حاصل شد

هاي گسترده بـود كـه تمايـل بـه      هاي وسيع و ويراني فرزندان تيمور به سبب همين كشتار
علوم پيدا نكردند و شروع به آباداني و توجه به فرهنگ و پدر خود  »هاي گشايي جهان«ادامه 

نمودند، هر چند كه با مرگ تيمور، اقتدار تيموريان نيز تهديد شد اما تـا شـاهرخ زنـده بـود     
حـافظ ابـرو و مورخـان    رسـد   به نظر ميبه همين سبب،  ،يك اقتدار و امنيت نيز حاكم بود

  روي آوردند. ستايش به نسبي امنيت و اقتدار به سبب اين زمان او 
 ـگذار باشد،  تواند در اين موضوع اثر ديگري كه ميعامل  منـدي جانشـينان    هتوجه و علاق

ايـن دانـش دوسـتي    . ، به هنـر، دانـش و علـم بـود    غيرهكساني چون الُغ بيك، بايسنقر و  تيمور
نـي و  هـا بـه فرهنـگ ايرا    ها از طبقه ديوان سالار ايراني و احتـرام آن  تيموريان و حمايت آن

شد كه كساني چون حـافظ ابـرو بـا سـتايش و حمايـت از ايـن        ترويج هنر و دانش باعث مي
مـدح و سـتايش    از سوي ديگر همان طور كه پـيش تـر امـد،    .سياست، به تشويق آن بپردازند

 سالار ايراني بوده اسـت.  ادب فارسي و طبقه ديوان هاي از ويژگيي هاي اغراق اميز، يك وتكريم
ار رسمي ادبيات ستايشي، افزودن بر نام و آوازة پادشاهان بود و ايـن كـار در   به سخن ديگر ك

ها رواج داشت به طوري كه بسياري از نويسـندگان تـاريخ، هـيچ فرصـتي را بـراي       همه دوره
حـافظ   ، روي بـدين  1دادنـد.  هاي معاصر شان، از دست نمي گنجاندن مدايحي در بارة شخصيت

، بـر پايـة   ديـد  ود را، چندان بر خلاف عرف و عادت رايج نمـي گرايانه خ ابرو نيز ديد ستايش
اند كه يا در خدمت دربـار بـوده و يـا بـا      آنچه گفته آمد، همه مورخان غالباً در مناصبي بوده

نوشـتند، يعنـي    به رغم تفاوت سبك، تاريخ بلاغي مـي   اند، و همگي دربار پيوند نزديكي داشته
 1فراهم كند نه اين كه بازگو كننده تاريخ واقعي باشـند،  تاريخي كه قرار بود رضايت دربار را

  اند، كم شمارند. آنچه مسلم است مورخاني كه اين راه را نپيموده
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 بينش سلطنت گرايانه. 6

هاي بينش تـاريخي حـافظ ابـرو، ماننـد بسـياري از اسـلاف خـويش،         ترين مؤلفه يكي از مهم
ي، به مشروعيت سازي حاكميت تيموريان سلطنت محوري است. او متأثر از انديشة ايرانشهر

پردازد. او با پردازش اين نظريه، بر آن است مانند ساير انديشمندان ايراني، ديـن را بنيـاد، و    مي
پادشاهي را نگهبان و پشتيبان آن قرار دهد، به طوري كه يكي بدون آن ديگري، موجود يـت  

و  »بابكان اردشير«در عصر ساساني،  تجلي پيوند مستقيم دين و دولتدهد.  خود را از دست مي
دين و «پيوند  ةهر چند كه سابق 1را همراه و همسو كردند. »دين و سياست«كه  است» كرتير«

 2 گـردد  گـوردون چايلـد برمـي    ،به جاي خداي »انسان بزرگ«به اديان اوليه و نظريه  »دولت
داش مـنش نيـك، تـو اي    اي ارديبهشت، آن پـا  بده: «شاهد آن هستيم اوستاكتاب  دركه  چنان

اي مزدا و پادشاه كه پيغمبـر شـما    ند، بده به گشتاسپ خواهش (خويش) و بمن آن دهمسپندار
هـاي   ريشـه  »نهـاد ديـن  «و  »نهاد سلطنت«بنابراين، در انديشه ايراني،  3».سرور ستايش روا كند

  .عميق پيوند با يكديگر دارند
سـالاري   ديـوان بـه  هـاي اوليـه    سـده يرانـي  ميراث ايراني اين پيوند، توسط ديوان سالاري ا

 و دورانبويـه   ايرانـي سـاماني، آل  هـاي   عباسي انتقال پيدا كرد و در دوران حكومـت خلافت 
  .مغول و تيموري حفظ و تداوم پيدا كرد سلجوقي و

آمد.  بدست مي »شاهنامه«كه تيموريان در پي آن بودند به وسيله ترويج  »مشروعيت ملي«
گ ايران باسـتان و انتسـاب خـود بـه پهلوانـان شـاهنامه، ايـران و تـوران،         ها احياي فرهن آن
 را بـه خـود منسـوب    ، آندر ايـران باسـتان   »فرهمندي شـريعتي سـلطنت  «كوشيدند همان  مي

الدين شامي، حافظ ابرو با نقل ابيات شاهنامه و  الدين علي يزدي، نظام كساني چون شرف.دارند
ني به تيموريان نقش مهمي در انتساب اين مشروعيت ملي بـه  اشعار فارسي و انتساب القاب ايرا

  .اند تيموريان داشته
اي خطيرتر از ملـك و   بعد از ناموس اكبر كه شريعت عظمي است، هيچ رتبت و درجه«

 ةگر نگرش حافظ ابرو به سلطنت و جايگاه سلطنت در انديش اين جمله بيان 1»سلطنت نيست
حكومت را خداوند به پادشـاه ارزانـي كـرده و هـيچ     وي است. وي معتقد است كه دولت و 
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هـا فضـيلت    نمايد، كه خداوند به همه انسان و بيان ميا 1تواند اين حق را سلب نمايد. كس نمي
هي رسـانيده و كـاري   لال برخي را برتري داده و به درجه ظل ،عطا كرده و باز در ميان ايشان

وي وجود پادشـاه بـا اصـل و    2 .ان قاصر استكه ايشان توان انجامشان را دارند از عهده ديگر
 ،بدون پادشاه« 3داند ضروري و حياتي و مانع از هرج و مرج و آشفتگي مي ،نسب را در جامعه

  4.»گيرد و سياست و عدالت پايداري نخواهد داشت امور مملكت انتظام نمي
را بـه   »حضرت سـلطنت شـعاري  «و شاهرخ  »حضرت صاحبقراني«براي تيمور لقب وي 

چنانكـه   مقامي مافوق تصور براي ايشان قائل اسـت، گيري اين القاب،  برد او در به كار مي ارك
داند و كارهـاي وي را   مي 5»مظهر تجليات جلالي و جمالي حضرت ذوالجلال«امير تيمور را 

 اش كتـاب جغرافيـايي   ةدر مقدم ـ 6.دشـمار  برحسب الهام غيبي كه ارباب الـدول ملهمنـد مـي   
 7 ».ن شرف وجود پادشاه بر طريق اجمال و حكمت اختصاصي او به عنايت الهيبيا «: نويسد مي

ها نمونـه از ظلـم و    هر چند كه ده،  گاه لغزش و گناهي متصور نيست اين بينش براي شاه هيچ
كنـد   پذيرد، حافظ ابرو فقط به اين جمله اكتفا مي ستم و نهب و غارت به دستور وي انجام مي

8.»نه زد و آتش عقب خسروانه بالا گرفتقهر پادشاهانه زبا«كه 
   

و هـر   9آورد  وي از وجود حسد و بغض و عداوت نسبت به پادشاهان سخن به ميـان مـي  
دشمن اين  ، و فاسد و راا ة انديش ، برتر بداند  شخصي را كه مصلحت خويش را بر مصالح پادشاه

شـك  « 11واهد افتـاد: خت و معتقد است كه چنين شخصي در ورطه هلاك 10داند. خانواده مي
غيان سپرد و راه بغي و عصيان سلوك دارد و با پادشاه وقت طنيست كه هر كه طريق جور و 

بر اولياي نعم[...]همت مكر و غدر انديشه كشد و راعي روزگار كمر ظلم بندد و شمشير ظلم 
يت و تيغ بل ةكند سينه او هدف تير نوايب زمان و حوادث جهان شود و كشت 1و رزق و افتعال
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فاقه و ادبار گرداند و مقهور و مهجور كند  ةدشت محنت گردد وروزگار او را ماليد ةسرگشت
حافظ ابـرو، بـا ايـن عبـارت اطاعـت       ين روي بد 1.»بهره و نصيب ماند و از دولت و نعمت بي

  پردازد. كند، اما به وظا يف سلطان نمي توصيه ميچون و چرا از نهاد سلطنت را  بي
هاي اجتماعي توجـه نـدارد. وي هـر مخـالفتي را محكـوم بـه        ها و عصيان به شورش ،او 

هاي مردمي اين دوره همانند حروفيه و شـيخيه   جنبشي براي انعكاس تمايلو داند.  شكست مي
زنـد، بـه عنـوان     ؛ و اگر در مواردي نيز از آنها حـرف مـي   نداردو علويان و شيعيان و صوفيان 

ميان نهاد مردم و نهاد سلطنت، او خـود را   بنديواقع در مرز كند. در ياد مي »شورش«و  »فتنه«
  دهد. در آن سوي مردم و در كنار نهاد سلطنت قرار مي

گراي است كـه   گرا و شريعت از سوي ديگر حافظ ابرو، چنان تحت تأثير انديشه سلطنت
 ي سـلطان انتهـا  فلسفي فارابي ندارد كه در پي تعديل قدرت بـي  ةچندان تمايلي به ترويج انديش

توان حدس زد كه حافظ ابرو از نظر شرايط سياسي نيز در تنگنا بـوده اسـت و    البته ميباشد. 
توانسته است همچون فيلسوفي صريح و نقاد فكر كند؛ از اين روي همانند بسياري از ديوان  نمي

گرايانـه   دهد و تـابع بيـنش سـتايش    ترجيح مي »ستيزش«را بر » ستايش«سالاران دوران خويش 
به سخن ديگر سلطنت محوري حافظ ابرو، نه تنها سبب شده است كه تاريخ را تنهـا  گردد. مي

چون و چراي قدرت آنان بداند بلكـه   در مدح وستايش سلطان و صاحبان قدرت و پذيرش بي
نظامي باشد كه اجتماع و مـردم در آن  _نگاري صرف سياسي  متأثر از اين بينش، آثار او وقايع

گران را الهي دانسته ودر نتيجه بدون  ز ديگر سوي، زماني كه عملكرد حكومتبازتابي ندارد ا
ها و باز شناسي آن بپردازد بنابراين طبيعي است كه تنها به نقل  تواند به تفحص علت  انتقاد، نمي

  ها بپردازد. وقايع و بيان روابط ظاهري ميان آن
  بينش اجتماعي. 7

 نگاري خود به مسـايل اجتمـاعي توجـه    خ در تاريخموره منظوراز بينش اجتماعي اين است ك
ي ثبت و ضبط رويدادهاي سياسي و نظـامي اسـت و يـا    پاو تنها در   بدين معنا كه داشته است.

سياسي و فرهنگي  - هاي اجتماعي  كوشد تاريخ جامعي بر اساس تمامي جنبه آنكه آگاهانه مي
س هـرم  أهاي تاريخي تنهـا بـه ر  بنويسد؟ به سخن ديگر مورخ در ثبت و ضبط تحليل رويداد

قدرت سياسي يعني سلطان و عوامل آن توجه دارد و يا در كنار موضوعات ياد شـده، جامعـه،   
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مردم، وضعيت آنان نيز براي وي اهميت دارد و رويدادهاي غير سياسـي نيـز مبنـاي نگـارش     
  تاريخ وي قرار گرفته است؟

نشـيني و   روش زيسـت كـوچ   ساخت ايلي دولت تيموريان، حفظ آداب و رسـوم كهـن و  
حركت مداوم باعث شده بود تا تحرك قومي افزايش يابد افزايش تحـرك قـومي، برخـورد    

رشـد فرهنگـي و تنـوع    «شـد تـا    ها موجـب مـي   افزود. افزايش تلاقي فرهنگ فرهنگي را مي
نيز تابع همين ساخت ايلي دولت تيموريان بـود و همـواره    افزوده گردد، حافظ ابرو »فرهنگي

اين مسافرت باعـث شـد تـا     1بود. حال مسافرت به جاهاي مختلف امپراتوري تيموريان ميدر 
تـر   كـم انة وي، تاريخنگارآثار در نگرش اما اين . گسترده گردد »نگرش اجتماعي حافظ ابرو«

 ـايـن ا در توان ديد.  ي او ميجغرافيادر تنها تا حدي  را است، اين بينشتاب يافته  باز ، شـاهد  رث
  ت او به اجتماع و مردم هستيم. برخي اشارا

گيرد و  قرار مي او در كنار جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني هم مورد توجهدر حقيقت 
نمايد. او به خرابي و ويراني نظام اقتصـادي و   آن را با برخي اطلاعات مردم شناسي تركيب مي

شـهري ديدنـد خـراب و    « نويسـد:  شهر هرات مي ةكند و براي نمونه دربار اجتماعي اشاره مي
ها است كه در اين شهر عمارت نبوده و بيشتر شهر  كنده و سوخته به مثابتي كه گفتي كه سال

بـه  در آثـارش  وي  2.»هاي مردم را فراهيان و اسفزاريان خـراب كـرده بودنـد    و بازار و خانه
 كنـد.  مـي اشـاره   7و دينـاركپكي 6دينـار  5تومان، واحد پول چون: 4وع خراج،ن 3عمران وآبادان

و نحوسـت   2انتخاب ساعات نيك 1باورهاي عاميانه چون چشم زخم، 8همچنين به مجازات،
امـا در  ،  داردي تاراشـا نيـز   4در چند مورد) چـون زلزلـه   وي به حوادث طبيعي (تنها3ماه صفر
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  گير نيست. مجموع وسعت اين اطلاعات، چشم
مجموعه كليساها و «گويد:  ا ميه حافظ ابرو در جاي ديگري با اشاره به اديان و معابد آن

هاي ملل مختلفه كه در آن ناحيت بود، همـه را بـا    ها و ساير مفسقه معابد و اصنام و آتشكده
  1.»خاك يكسان گردانيد

 نگريسته اسـت  مي اجتماعمنظري جهاني به  ازاو آيد كه  مي  چنين برهاي مورخ  روايتاز 
راتر از مرزهاي جهان اسلام و يـا مرزهـاي   سخن ديگرگستره جغرافيايي ديد حافظ ابرو ف به
  3 هاي غير اسلامي پرداخته است. به طوري كه به تاريخ سرزمين 2كميت تيموري است حا

 ـآبه مسايل مالي و اقتصادي جامعه، سبب محـدود شـدن   ،  وي  رويكرد ضعيف  تـاريخ  ر اث
علـي رغـم    ،مـورخ نظامي شده است، بر ايـن اسـاس    - بيشتر سياسي هاي وي، به نوشتهنگارانه 

بـراي تعليـل و     خويش دارد، علم تاريخ را به معنـاي تـلاش   مقدمة آثار مباحث نظري كه در
 ريشه يابي ابعاد مختلف حيات اجتماعي انسان ندانسته و آن را از قيد وقـايع نگـاري خشـك   

نظامي بـه  - اي از اطلاعات سياسي نظامي نرهانيده است، به همين سبب اثر او مجموعه- سياسي
  خود را نمايان سازد. ةتر توانسته است وضعيت اجتماعي زمان آيد كه كم مار ميش

  گيري نتيجه
، تـأثير آن را در روش  حـافظ ابـرو   يبيـنش تـاريخ  ه است تـا بـا شـناخت    اين نوشتار كوشيد

. آنچه كـه در ايـن رابطـه مـورد واكـاوي قـرار گرفـت، بررسـي         نگاري وي باز شناسد تاريخ
گرايانـه، بيـنش    گرايانـه، بيـنش سـلطنت    شناسانه، بينش نخبـه   معرفتهايي چون: بينش  همؤلف

نگـاري   تاريخ بينش اجتماعي وچگونگي بازتاب آن در مدارانه و گرايانه، بينش شريعت ستايش
دهـد، بيـنش    هاي پژوهش با استفاده ازروش توصيفي وتحليلي نشان مـي  حافظ ابرو است. يافته

داشته وسبب اتخـاذ روش توصـيفي ازسـوي     ي او تأثيرتاريخي حافظ ابرو برروش تاريخ نگار
نگاري او را بيشتر به واقعه نگاري نزديك ساخته است. حافظ ابرو درتاريخ  تاريخ وي شده و

داشـته اسـت، او   در تحليل تاريخ، توجـه  انتقادي و نگرش تر به رويكرد عليّ  نگاري خود، كم
يـنش تـاريخي خـود را ازمرزهـاي سـنتي      طرفي تاريخي، ب نتوانسته است با نزديك شدن به بي

انتقاد نسبت به عملكرد حكـومتگران وعوامـل    فراتر ببرد. او تحت تأثير اين بينش، نه تنها از
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بلكـه تنهـا بـه     ،اي موارد به توجيه رفتارسياسي ايشان پرداخته پوشي كرده و درپاره آنان چشم
ه حافظ ابرو كه تحولات تاريخي گرايان هاي مثبت آن توجه داشته است. بينش نخبه بيان جنبه

سـاخته   تـر  داند او را به اين ديدگاه نزديك بسياري ازموارد، نتيجه اقدامات نخبگان مي را در
گرايانـه و   بيـنش سـلطنت   از متـأثر  طرفـي تـاريخي و   است. افـزون بـراين، او بـرخلاف بـي    

 ن سـوي مـردم و  مرز ميان نهاد مردم و نهاد سـلطنت، خـود را درآ   گرايانه خويش، در ستايش
مصلحت سلطاني برتر  بر ،شخصي را كه مصلحت خويش هر دركنار نهاد سلطنت قرار داده و

مشيت الهي نيـز دربسـياري   ة مدارانه حافظ ابرو درمسئل خواند. بينش شريعت بداند، دشمن مي
زميني او نسبت به تحولات تاريخي شده است. به سخن ديگر، او تاريخ را  موارد سبب نگاه فرا

را در بسـياري مـوارد،    دانـد، عـواملي كـه او    انسـاني مـي   ةاراد تر الهي وكم ةاراد ةبيشتر ساخت
، براين اسـاس حاصـل روش تـاريخ نگـاري وي،     ازتحليل حوادث تاريخي نيز دور داشته است

نظـامي اسـت كـه بـه      –فراهم آمدن تواريخي است كه بيشتر در بردارندة اطلاعات سياسـي  
  ست.نگاري نزديك ا واقعه
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